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از کودکی رؤیای فضانوردی و ســـفر به 
ماه داشـــت و مثل خیلـــی از کودکان و 
نوجوانـــان می‌خواســـت اولین مســـافر 
کهکشان باشـــد و در سازمان فضایی 
فعالیت کند. مسیر زندگی این خلبان 
38 ســـاله بـــا 3 هـــزار و 500 ســـاعت 
پرواز از رؤیـــای فضا به واقعیت کابین 
خلبانی کشـــیده شـــد. حـــالا او یکی از 
زنان موفق و یکی از چند بانوی خلبان 
ایـــران اســـت کـــه از ســـال گذشـــته به 
عنوان خلبان اول در یکی از ایرلاین‌ها 
مشـــغول به کار اســـت. می‌گوید شوق 
و تحســـین مردم بعد از اینکه متوجه 
می‌شوند یک زن خلبان هواپیما است 
دلگرمـــی خاصی به مـــن می‌دهد: »از 
نوجوانـــی علاقه زیادی بـــه فضانوردی 
داشـــتم و نجـــوم را دنبـــال می‌کـــردم. 
در رصدخانـــه زعفرانیـــه عضو شـــدم و 
نجـــوم خوانـــدم. رؤیـــای مـــن فضانورد 
شـــدن و اســـتخدام در ناسا بود. شاید 
باور نکنیـــد اما از کودکـــی علاقه‌ای به 
خلبانـــی نداشـــتم تـــا اینکه در رشـــته 
فیزیک دانشـــگاه خواجـــه نصیر قبول 
شدم. ســـال 86 ترم ششـــم دانشگاه 
بـــودم که به‌رغم مخالفت‌های شـــدید 
خانـــواده، آمـــوزش خلبانـــی را شـــروع 
کردم و سال 89 فارغ‌التحصیل شدم. 
همـــه مـــدارک لازم برای اســـتخدام در 
ایرلایـــن را داشـــتم ولـــی چنـــد ســـال 
طـــول کشـــید تـــا اینکه ســـال94 همه 
پشـــت  را  ســـختگیری‌ها  و  نـــع  موا
سرگذاشـــتم و اســـتخدام شـــدم. تـــا 
ســـال گذشـــته خلبـــان دوم بـــودم و 
خیلـــی تـــاش کـــردم ارتقـــا پیـــدا کنم 
امـــا برخـــی ســـختگیری‌ها باعث شـــد 
رسیدن به جایگاه خلبان اولی 6 سال 
زمان ببرد. از ســـال گذشـــته به عنوان 
خلبـــان اول در هواپیمایـــی مشـــغول 
بـــه کار هســـتم. البتـــه در شـــرکت مـــا 
تعمیـــرکار و مهنـــدس پـــرواز خانم هم 
کار می‌کنند. سال 86 در دوره آموزشی 
با همسرم آشنا شـــدم و ازدواج کردم. 
ارشـــد بـــود و زودتـــر از مـــن بـــه عنوان 

خلبان اســـتخدام شد.«
کریمـــی می‌گویـــد وقتـــی کمک‌خلبان 
هســـتی اگـــر مشـــکلی در پـــرواز پیش 
بیایـــد، به ســـمت چپ یعنـــی خلبان 
راحـــت  خیالـــت  و  می‌کنـــی  نـــگاه 
اســـت اوضـــاع را روبـــه‌راه می‌کنـــد، 
امـــا وقتـــی خلبـــان اول هســـتی، باید 
مســـئولیت همـــه چیـــز را بپذیـــری، 
چون ســـمت چـــپ پنجـــره اســـت. او 

مدارک خلبانی‌اش را نشـــانم می‌دهد 
و می‌گویـــد: »در اولیـــن پـــرواز وقتـــی 
کمک‌خلبـــان بودم یاد جمله اســـتادم 
افتـــادم که می‌گفـــت وقتی خلبان اول 
شـــوی همه مسئولیت‌ها با تو است و 
باید بتوانی در شـــرایط سخت بهترین 
تصمیـــم را بگیـــری. بـــرای رســـیدن به 
ایـــن جایـــگاه ســـختی‌ها و مشـــکلات 
زیـــادی را پشت‌ســـر گذاشـــتم و بـــه 
همیـــن دلیـــل روحیه‌ام قوی‌تر شـــده. 
بـــه نظـــر مـــن زنـــان ایرانی اســـتحقاق 
رســـیدن بـــه بالاترین مـــدارج علمی و 
شـــغلی را دارند. روزی که آخرین پرواز 
آموزشـــی را انجام دادم گرید من ســـه 
خط بود و ســـمت چپ نشســـتم. بعد 
از پرواز معلمم برگـــه قبولی‌ام را امضا 
کـــرد و زمانـــی کـــه از هواپیمـــا خـــارج 
می‌شـــدم همســـرم و مهندس پرواز با 
دسته‌گل به اســـتقبالم آمدند. آن روز 
کاپیتان اول شـــدم و گریدم چهار خط 
شـــد.« پرواز مشـــهد به نجـــف یکی از 
پروازهـــای خاطره‌انگیـــز ملیکا اســـت. 
وقتـــی هواپیمـــا در فـــرودگاه نجـــف به 
زمین نشســـت تعداد زیـــادی از زائران 
منتظـــر دیدن او بودند. می‌خواســـتند 
بـــه کارکنـــان هواپیمایـــی عراق نشـــان 
بدهنـــد خلبـــان این پـــرواز زن اســـت: 
»همـــه بـــرای یـــک کاروان بودنـــد کـــه 
بـــرای زیـــارت بـــه عـــراق آمـــده بودنـــد. 
ســـرمیهماندار بعـــد از فـــرود هواپیمـــا 
اطلاع داد مسافران پرواز وقتی متوجه 
شدند شـــما خلبان هستید کف زدند 
و برای سلامتی‌تان صلوات فرستادند. 
الان هـــم منتظرنـــد و می‌خواهنـــد بـــا 
شـــما عکـــس بگیرنـــد. برخوردشـــان 
جالـــب بـــود. زنـــان ســـالخورده مثـــل 
دخترشـــان بـــا مـــن رفتـــار می‌کردنـــد. 
یکـــی از آنها دســـت‌هایش را بالا برده 
بـــود و برایـــم دعـــا می‌کـــرد. چنـــد نفر 
از خانم‌هـــا عکـــس یـــادگاری گرفتنـــد 
پـــرواز برگشـــت  و می‌خواســـتند در 
هـــم خلبان آنها باشـــم. گاهـــی اوقات 
مســـافران زمان سوار شـــدن از پنجره 
کابیـــن مـــرا می‌بیننـــد و دســـت تکان 
می‌دهنـــد. برخـــی از آنهـــا می‌پرســـند 
مدیریـــت کابیـــن هواپیمـــا ســـخت‌تر 

اســـت یـــا مدیریـــت زندگـــی؟ البته به 
نظـــر مـــن مدیریـــت زندگی ســـخت‌تر 
اســـت.« صحبت بـــه چاله‌های هوایی 
می‌کشـــد و خطراتـــی کـــه خلبـــان بـــا 
آنهـــا مواجـــه اســـت. کاپیتـــان کریمی 
به چالـــه چوله‌هـــای خیابان‌ها اشـــاره 

می‌کند و می‌گویـــد: »رانندگی 
تهـــران  خیابان‌هـــای  در 
ســـخت‌تر است چون پر از 
چاله و دســـت‌انداز است. 

مطمئن باشید چاله‌های هوایی کمتر 
از دســـت‌اندازهای خیابان‌هـــای شـــهر 
اســـت. خلبانی در عیـــن اینکه جذاب 
اســـت ســـختی‌های خـــودش را هـــم 
دارد.  ســـاعت کار مشـــخصی نـــداری 
و نمی‌توانـــی در زندگـــی روزمـــره‌ نظـــم 
برقـــرار کنـــی. اگـــر ســـاعت ۸ صبح به 
کیـــش پـــرواز کنـــی نمی‌توانی مطمئن 
‌باشـــی بـــرای شـــام تهـــران هســـتی و 
می‌توانـــی بـــه میهمانـــی بـــروی یـــا نه. 
ممکـــن اســـت هـــزار و یـــک اتفـــاق 
غیرقابـــل پیش‌بینـــی بیفتـــد و ســـر از 

شـــیراز در بیاوری. 
عـــاوه بـــر ایـــن دائـــم ســـاعت خواب 
و خـــوراک‌ عـــوض می‌شـــود و ایـــن 

کلافه‌کننـــده اســـت.«
کاپیتـــان کریمـــی دربـــاره اتفاق‌هایـــی 
کـــه در طـــول پـــرواز بـــا آن مواجـــه 
دقـــت  بـــه  و همین‌طـــور  می‌شـــود 
بـــالای خلبـــان در زمـــان تیـــک‌آف و 
لندینـــگ اشـــاره می‌کنـــد و می‌گویـــد: 
»مســـیرهای پـــرواز از قبـــل بـــرای مـــا 
مشـــخص می‌شـــود و بایـــد در همان 
مســـیر پـــرواز کنیـــم. زمـــان لندینـــگ 
)فـــرود( اگـــر فـــرودگاه شـــلوغ باشـــد 
ممکـــن اســـت بـــه دلایـــل کم شـــدن 
فاصلـــه بیـــن پروازها بـــرج مراقبت به 
یـــک هواپیمـــا اجـــازه لندینـــگ ندهد 
کـــه باید دوبـــاره اوج بگیـــرد. لندینگ 
و تیـــک‌آف مثـــل بقیـــه مـــوارد خیلـــی 
مهـــم هســـتند و با وجـــود اینکه همه 
سیســـتم‌های پـــرواز خودکارنـــد امـــا 

خیلی از خلبان‌ها لندینگ 
و تیـــک‌آف را دســـتی 

انجـــام می‌دهنـــد. یکـــی از خطـــرات 
احتمالـــی زمـــان فـــرود پدیده‌های آب 
و هوایـــی هســـتند کـــه یکـــی از آنهـــا 
قیچـــی بـــاد یا تغییـــر ناگهانی ســـمت 
و ســـو و شـــدت بـــاد اســـت. یـــک ماه 
قبـــل وقتـــی از مشـــهد بـــه اصفهـــان 
پـــرواز می‌کردیم شـــرایط آب و هوایی 
در تهـــران و چند شـــهر طوفانـــی بود. 
زمـــان فرود، دســـتگاه آلارم داد و من 
از لندینـــگ انصـــراف دادم و دوبـــاره 
اوج گرفتـــم. خوشـــبختانه بعد از چند 
دقیقـــه هواپیمـــا را بـــه ســـامت بـــه 
زمیـــن نشـــاندم. البتـــه ایـــن اتفاق‌ها 

طبیعـــی اســـت و مـــا بـــرای همـــه این 
یـــک  آمـــوزش دیده‌ایـــم.  لحظـــات 
بـــار هـــم در پـــرواز اهـــواز بـــه تهـــران 
یکـــی از بیمارانـــی کـــه بایـــد در تهران 
پیونـــد می‌شـــد مســـافر پرواز مـــا بود. 
خوشـــبختانه بموقـــع رســـید و عمـــل 
پیونـــد بـــا موفقیـــت انجـــام شـــد. در 
دنیـــای خلبانـــی کســـانی کـــه همـــه 
مراحـــل پروازی را طبق دســـتورالعمل 
رعایـــت می‌کنند حرفه‌ای‌تر هســـتند. 
اولیـــن اولویـــت ایمنی، رفاه مســـافر و 
بعد اقتصاد اســـت.« کریمی آســـمان 
شهرها را در شـــب این گونه توصیف 
می‌کنـــد: »شـــب آســـمان شـــهرها از 
بالای ابرها دیدنی اســـت. شـــب‌های 
تهـــران خیلـــی قشـــنگ اســـت. نقاط 
درخشـــانی کـــه سوســـو می‌زننـــد، 
چشـــم‌نواز اســـت. اما وقتی هوا 
آلـــوده و ســـرد باشـــد، دماوند 
تـــا کمـــر ســـیاه می‌شـــود و 
یک‌لایـــه غبار چـــرک روی 
تهـــران را می‌پوشـــاند. آن 
لحظـــه دلـــم می‌گیرد.«

وقتی کمک 
خلبان هستی 

اگر مشکلی 
در پرواز پیش 

بیاید، به 
سمت چپ 
یعنی خلبان 

نگاه می‌کنی و 
خیالت راحت 

است اوضاع را 
روبه ‌راه می‌کند، 
اما وقتی خلبان 

اول هستی، باید 
مسئولیت همه 
چیز را بپذیری، 

چون سمت 
چپ پنچره 

است. 

مســـافران با راهنمایـــی میهمانداران روی صندلی‌ها می‌نشـــینند. چیدن 
چمدان و وســـایل آغاز می‌شـــود. در هواپیما بســـته می‌شود و 160 

مســـافر منتظر اعلام شـــرایط پـــرواز از ســـوی خلبـــان می‌مانند: 
»مســـافران عزیـــز ســـام. کاپیتان کریمی هســـتم خلبـــان پرواز 
شـــماره 6264. همـــراه بـــا گـــروه پـــروازی بـــه شـــما خـــوش آمد 
می‌گوییـــم. ان‌شـــاءالله تـــا دقایقـــی دیگـــر تهـــران را بـــه مقصد 
فرودگاه شـــهید هاشـــمی‌نژاد مشـــهد ترک خواهیم کرد. مدت 
زمـــان پـــرواز یـــک ســـاعت و 10 دقیقه خواهـــد بود. لطفـــاً روی 
صندلی‌های خود بنشینید و کمربندها را ببندید. دمای مشهد 
هم‌اکنون 35 درجه ســـانتی‌گراد اســـت. امیدوارم از پرواز خود 
لذت ببرید.« با شـــنیدن صدای خلبـــان همه با تعجب به هم 
نـــگاه می‌کننـــد. چند نفر کف می‌زنند و یکـــی از زنان با صدای 
بلنـــد می‌گوید: »خلبان پـــرواز یک خانم اســـت، چه افتخاری 
از این بالاتر. همه به افتخار خانم خلبان کف بزنید.« موجی 
از شـــادی و شـــعف هواپیمـــا را فـــرا می‌گیـــرد و چنـــد نفری از 
ســـرمیهماندار می‌خواهند بعد از فرود اجازه بدهند با خلبان 
عکس بگیرند و به او تبریک بگویند. »این پرواز با پروازهای 
قبلی فرق دارد. ســـفر به مشـــهد برای‌مان خاطره شد.« این 
را بانـــوی ســـالخورده‌ای به یکی از میهمانـــداران می‌گوید و از 

او می‌خواهـــد بعـــد از فرود حتماً به کابیـــن خلبان برود تا خانم 
خلبان را از نزدیک ببیند. بعد از فرود و باز شـــدن در هواپیما، 
تعـــدادی از مســـافران منتظر می‌مانند تا خلبـــان را در کاکپیت 

)اتاقـــک خلبـــان( ببینند. چنـــد دقیقه بعد خلبـــان ملیکا کریمی 
بـــه جمـــع مســـافران اضافـــه می‌شـــود. چند نفـــری بـــا او عکس 

می‌گیرنـــد و چنـــد زن میانســـال او را در آغـــوش می‌کشـــند. حـــس 
غـــرور در چشـــمان آنها مـــوج می‌زند. می‌گویند شـــنیده بودیم خلبان زن 

هـــم داریم ولی بـــاور نمی‌کردیم. امروز خیلی خوشـــحالیم!

مهدیه قزوینی
از کابین خانم خلبانآسمان ایرانوقتی مسافران می‌فهمند کاپیتان پرواز یک زن استروزنامه‌نگار

کریمی می‌گوید خیلی از دختران جوان 

از من درباره خلبانی می‌پرسند. خلبان شدن 

شرایط خاصی دارد. یکی از آنها داشتن شرایط قد 

و وزن و کنترل پزشکی است که هر سال باید تکرار 

‌شود: »قد و وزن و بی‌ام‌آی بدن کنترل می‌شود. 

خلبان‌ها نباید دندان خراب داشته باشند چون ممکن 

است در پرواز دندان درد بگیرند و تمرکزشان را از 

دست بدهند. حتی غذای خلبان و کمک‌خلبان هم 

متفاوت است. برای اینکه اگر یکی از غذاها مسموم 

بود و یکی از خلبان‌ها دچار مشکل شد آن یکی هم 

مسموم نشود. هیچ خلبانی نمی‌تواند غذایی به جز 

غذای کترینگ هواپیما بخورد.«


